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  الارض چيست،  افساد في
  الارض كيست؟ مفسد في

  *حسينعلي باي

  چكيده
الارض از مباحث بسيار مهـم فقـه جزايـي       ثنويت يا يگانگي دو موضوع محاربه و افساد في        

برخي متون فقهي و نيز برخي قوانين به تبع قرآن كريم اين دو عنوان را در كنار هم ذكر                   . است
در مقابـل   . رونـد   اين معناست كه اين دو، يك جرم به شمار مـي          اي كه موهم       به گونه  ،اند  كرده

ي نظير به آتش كشيدن منازل، تكـرار قتـل بردگـان و             جرائم فقيهان در ضمن بحث از       زبرخي ا 
ن اعمـال مزبـور را بـه عنـوان مفـسد            امتعـرض عنـوان افـساد شـده و مرتكب ـ         ...  مـسلمانان و   غير
الارض  اي مواد قـانوني نيـز افـساد فـي     در پاره. ندا  الارض مستحق مجازات قتل يا قطع دانسته       في

 حاضر با مفـروض دانـستن دوگـانگي محاربـه و            ةنوشت. جرم مستقلي از محاربه تلقي شده است      
  .پردازد  ميالارض في افساد و مفسد يالارض، به تبيين معنا افساد في

  .الارض، تكرار جرم الارض، مفسد في محاربه، افساد في :واژگان كليدي

  مهمقد
در قوانين موجود، گاه عنوان افساد در كنار محاربه و گاه به عنـوان جرمـي مـستقل مطـرح                    

صورت دقيـق و روشـن بيـان شـده و گـاه بـدون               ه  شده و در مورد اخير، گاه مجازات مفسد ب        
                                                        

 .شناسي كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمپژوهشگر و  *
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يـا  تصريح به مجازات او، به همين مقدار بسنده شده اسـت كـه مرتكـب بـه مجـازات مفـسد                      
اه نيز قانونگذار، عنوان مجرمانة عمل را محاربه قـرار داده، لكـن              گ .دش محكوم خواهد    محارب

  .الارض را اراده كرده است از جرم مزبور، افساد في
بحث خاصي به افساد اختصاص داده نـشده،  ـ  جز در موارد محدودي  ـدر متون فقهي نيز  

الارض بـودن    ن مفسد في  الاي مباحث فقهي، گاه علت مجازات قتل برخي از مجرم          بلكه در لابه  
طـرح مباحـث آن در       برجسته نبودن عنوان افساد در متـون فقهـي و         . ن عنوان شده است   امرتكب

 جرمي تحت عنوان افـساد      ضمن موضوعات ديگر، موجب بروز اين شبهه شده است كه اصولاً          
 مباحث طرح شده در گفتـار دوم        ة گرامي در ضمن مطالع    ةالارض وجود ندارد، لكن خوانند     في

  . صحيح نبودن اين شبهه با ما همراه خواهد شددر مقاله،اين 
قرار گرفته   حقوقدانان   فقها و برخي  مصاديق آن، مورد توجه      رغم آنكه موضوع افساد و     علي

، گـستره و    مـصاديق است، اما در هيچ يك از منابع موجود فقهي و حقوقي، بحث مبـسوطي از                
 از ايـن  .مـده اسـت  ا به عمل نيـ است   چنين جرم با اهميتيكه شايستة  چنانـاركان جرم افساد  

 تبيين فقهي و حقوقي جرم افساد به نگارش در آمده است تا كوشـش  در جهت حاضر   ةرو مقال 
  .تر نمايد اند، گامي به پيش برد وكامل نويسندگان قبلي را كه در اين زمينه قلم زده

 لغـوي افـساد   گفتـار اول بـه تبيـين    : پيش رو، در سه گفتار تنظيم شـده اسـت      ةمطالب مقال 
 ـ         ؛  پردازد  مي الارض في اي از ايـن      ضـابطه  ةگفتار دوم اختصاص به تبيين فقهي جرم افساد و ارائ

گفتار سـوم بـه تبيـين حقـوقي جـرم افـساد و              ؛  جرم با رويكردي به فتاوي فقهاي معاصر دارد       
 .پردازد ميبررسي اركان جرم مزبور با عنايت به قوانين 

  الارض فيافساد  تبيين لغوي: گفتار اول
   فساد.1

اين  اهميت ة استعمال شده است كه نشان»فسد« ةواژمشتقات  آيه از آيات قرآن كريم     49در  
 ؛231 :1409 ،فراهيـدي (به كار رفته اسـت      ضد صلاح     معناي نقيض صلاح و    بهفساد  . موضوع است 

 واژة  همچنـين  .)277: 1424 ، فيروزآبادي ؛128 :5 ،1997 ، ابن منظور  ؛124 :2 ،1420 ،جوهري
  بطـلان و   ،تغييـر ) 163 :4 ،1374 ،خـوري (ه  زوال صـورت از مـاد      بـه معنـاي      »فساد« و   »فسد«
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خـشكي   قحـط و  ) 163 :4 :همـان  ،خـوري (لعـب    لهـو و  ) 164 :5 ،1414 ،زبيدي(اضمحلال  
ــور؛121 :3 ،1375 ،طريحــي( ــن منظ ــان ، اب ــه   و) 129: هم ــه صــورت ظالمان ــال ب ــرفتن م گ
توان از مصاديق معنـاي       كار رفته است كه همگي اين معاني را مي        به  ) 277: همان ،فيروزآبادي(

 از حالـت اعتـدال      يءراغب، فساد را به معناي خـارج شـدن ش ـ          .برشمرد) صلاح ضد(نخست  
  :نويسد  ميو دانسته

يستعمل ذلـك فـي      يضاده الصلاح و   الفساد خروج الشي عن الاعتدال، قليلاً كان الخروج عنه او كثيراً و           
  .)636 :1412 ،راغب (ة عن الاستقامةالاشياء الخارج ن والبد النفس و

اسـت كـه مـصاديق       تعريف جامعي    رسد  مي دهد، به نظر    مي تعريفي كه راغب از فساد ارائه     
بـه   زيرا   ؛يد كلام راغب است   ؤ تتبع در آيات قرآن نيز م      .دهد ديگر فساد را نيز در خود جاي مي       

به معنـاي قحـط   ) 41: روم (»ا كسبت ايدي الناسمالبحر ب وظهر الفساد في البر    « ةرغم آنكه فساد در آي    
به معناي گـرفتن مـال      ) 83: قصص (»لا فساداً   و الارض  فيللذين لا يريدون علواً     « ةوخشكي و در آي   
به ) 121: انبيا (»لفسدتاالا االله    ةلو كان فيهما اله   « ةصورت ظالمانه و در آي    ه  ب غلبه و  ديگري به قهر و   
 ليكن قدر جامع همگي آنها تحقق امـري بـر ضـد             ،محلال به كار رفته است    اض معناي بطلان و  

  .خارج شدن امر از حالت اعتدال است صلاح و
اخلال  توان قتل، ظلم، كفر، جنگ، تضييع حقوق ديگران و         ميفساد   با توجه به معناي لغوي    

ــوانين ومقــررات اســلامي را كــه همگــي ضــد    ــد صــلاحادر احكــام الهــي، ق    از مــصاديق ،ان
  .افساد برشمرد

   سعي.2
سـعي در لغـت بـه       .  مورد به كار رفته اسـت      26مشتقات آن در قرآن كريم در         سعي و  ةواژ

تـصرف    كسب و  ،عمل) 293 :3 همان، ، ابن منظور  ؛1165 :همان ،فيروزآبادي(معناي راه رفتن    
 )370 :1364 ،ابـن اثيـر   (قـصد كـردن     ) 345 :6 همـان،  ، جوهري ؛218 :1 همان، ،طريحي(در چيزي   

   ؛345 :6 همـان،  ،جـوهري ( راه رفتني كـه بـين دويـدن ورفـتن عـادي باشـد             آهسته يا   دويدن  
جهـد   تلاش، كوشـش و   ) 411: همان ،راغب(جديت در انجام كار     ) 292 :3 همان، ،ابن منظور 

  :نويسد  ميمفرداتراغب در . و معاني ديگري به كار رفته است) 412: همان(
ايـن كلمـه بـراي نـشان دادن جـديت در      . كه در حد دويدن است  تند است    سعي راه رفتن سريع و    
  .)411: همان (شود، خواه آن كار بد باشد يا خوب  ميانجام كاري استعمال
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 سعي عبـارت    ةاصل در ماد  « :نويسد  مي ن نيز پس از بيان معاني مختلف سعي       ايكي از محقق  
 »رود  مـي  سب خودش به كار   اين معنا در هر موردي به ح      ... اي از جهد و كوشش     است از مرتبه  

جهد، راه رفتن سريع و      ، كسب ، معاني سعي مانند عمل    تأمل در با   .)132 :5 ،1368 ،مصطفوي(
اي در    كه هرگاه قرينـه    شود  تقويت مي  سعي، اين احتمال     ةفهم عرف از واژ   با توجه به    همچنين  

در هـر   .  گرفـت  كوشش جهد و  بين نباشد، بايد سعي را به همان معناي جديت در انجام كار و            
بـه همـان معنـاي      ) 33: مائـده ( افساد   ة سعي اگر معناي ديگري نيز داشته باشد، در آي         ةحال واژ 

  ).365 :1 ،1405 ، راوندي؛411 :همان ،راغب(جديت در امر به كار رفته است 
  الارض في .3

چيـست، دو    »الارض  في« مقصود از    در مورد اينكه  با وجود روشن بودن معناي اين عبارت،        
ظرف ارتكـاب ايـن گنـاه         كه محل حلول فساد و      احتمال نخست آن است    :احتمال وجود دارد  

 بر هر گناهي كه در روي زمـين صـورت           الارض  في به اين ترتيب افساد      . خاكي زمين است   ةكر
  مثلاًـچشم ديگران    هر چند گناهي كوچك و در محلي دور از؛گرفته باشد، صادق خواهد بود

 احتمال ديگر آن است كه . كوچك فراتر نرودةر تخريبي آن از همان محدوداث  بوده وـاي   خانه
اي   كنايه از گستردگي عمل مرتكب وگوياي بر پا كردن فساد در منطقه يا ناحيه              »الارض  في«قيد  

و نيز فهـم عرفـي    ـ  كه خواهد آمد چنانـ فقها   ن وا اين احتمال با برداشت مفسر.از زمين باشد
  .تر است مناسباز اين عبارت 

 )41 ـ  40: 1384بـاي،  (» انگـاري افـساد   سيري در مستندات فقهـي جـرم  « ةكه در مقال چنان
بر اساس قول    .دارد مائده دو قول وجود      ة سور 33 و   32 ةگذشت، در چگونگي جمع بين دو آي      

 آمـده  33 ة كه در آي» فـساداً الارض فييسعون « آمده است، با 32 ةآي  كه در»الارض  فيفساد  «نخست  
 » فـساداً  الارض  فـي يفـسدون   « بـه معنـاي      » فـساداً  الارض  فييسعون  «است، به يك معنا بوده و عبارت        

افـساد  «، بيـان شـرط      33 ةعبارت آي  ،تر است  اساس قول ديگر كه به احتياط نزديك        بر .باشد مي
پـا    در خارج، بايد مرتكـب در بـر        »الارض  فيفساد  «گونه كه علاوه بر تحقق        اين است؛ »الارض  في

البتـه در بـسياري از مـوارد صـرف آثـار         .جديت نيز داشـته باشـد      تلاش و  كردن فساد سعي و   
  .تواند حاكي از سعي او در افساد تلقي گردد گستردة نامطلوب عمل مرتكب مي

 مطابق قـول نخـست بـر پـا كـردن فـساد در       الارض في معناي افساد ،با توجه به اين مقدمه   
 .وسـيع اسـت     تحقق چنين فسادي به آثار تخريبي گسترده و        .اي از زمين است    يا ناحيه  منطقه و 

 براي بـر  مستمر  تلاش    نيز عبارت است از كوشش و      »الارض  فيفساد  « معناي   ،اساس قول دوم   بر
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) يسعون(كوشش از عبارت      قيد تلاش و   .اي از زمين   منطقه سازي ناحيه و   آلوده پا كردن فساد و   
قيد تداوم و استمرار عمل      و) الارض  في(مين از عبارت    اي از ز   پا كردن فساد در ناحيه     قيد بر  و

  .آيد  ميبه دست) يسعون(ت مضارع أو اصرار بر آن از هي

 تبيين فقهي جرم افساد :گفتار دوم

شود كه برخي از فقها موضوع آن را بـر            مشاهده مي  جرائمدر متون فقهي موارد متعددي از       
گونه موارد سعي خواهد شـد تـا         ر پس از بيان اين    در اين گفتا  . اند نموده تطبيق   الارض  فيافساد  
  . اي از جرم افساد ارائه گردد ضابطه

  افروز مجازات آتش. 1
  :آمده است) ع(سكوني از امام صادقمعتبرة در روايت 

 درون ي آن خانه و اشياه افرادي آتش افكند و در نتيج      ةدر مورد مردي كه در خان     ) ع(حضرت علي   
درون آن بـوده بپـردازد و       را   افروزندة آتش بايد خسارت خانه و آنچه         آن سوختند، حكم كردند كه    

  .)162: 4 ،1404 ، صدوق؛231: 10 ،1365، طوسي(پس از آن كشته شود 
  افـروز را    داده و دليـل قتـل آتـش   ابرخي از فقيهان بـر اسـاس مـضمون روايـت فـوق فتـو        

  :ك. و نيـز ر    418: تـا    بـي  محقـق حلـي،    ؛353 :1413علامه حلـي،    (اند    او دانسته » مفسد بودن «
  .)125: 43، 1404نجفي، 

با عنايت به اينكه در روايت سكوني، سوختن انسانها فـرض نـشده اسـت، بنـابراين حمـل            
 زيرا بر اساس روايت، هرگاه شخصي اقدام به آتش زدن           .روايت بر قصاص، خلاف ظاهر است     

 ؛وه بر آن كشته نيز خواهد شد بوده و علا شده ضامن خسارات وارد  ، افراد ديگر نمايد   هاي  هخان
 امـا  *.رساند مي به اين نكته ما را در روايت ملأتكه   چنان؛خواه نفسي را تلف كرده باشد يا خير 

انـد نيـز      نموده» اعتياد شخص به آتش افروختن    «حمل بر صورت     اينكه برخي از فقها روايت را     
كـه  » في دار قوم  «از عبارت    بلكه   ؛شود  خلاف ظاهر بوده و لزومي به چنين حملي احساس نمي         

توان دريافت كه عمل مرتكب فراتر از دشمني خصوصي و آتش سوزي              در روايت ذكر شده مي    
گي عمليات مرتكب بوده و لذا مصداق بـارزي           محدود بوده، بلكه تعبير مذكور حاكي از گسترد       

                                                        
 ممكـن  ،)لدار و احتـرق اهلهـا  فاشعلها في دار قوم فاحترقت ا(وجود دارد » الفقيه«البته قيدي كه در روايت منقول از   *

 .است مانع از چنين استظهاري گردد
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 اقـدام بـه   البته اين سخن به معناي آن نيست كه اگر شخـصي مكـرراً      .  است الارض  فياز افساد   
آتش افروختن نمايد، عنوان مفسد بر او صادق نباشد، بلكه ما درصدد بيان اين نكته هستيم كـه                  

  .شود چنين قيدي از روايت استفاده نمي
 زيـرا شـود، عمـل محاربـه اسـت،           برخي از فقها معتقدند عملي كه موجب قتل مرتكب مي         

 به نظـر    .)32 :1377مي شاهرودي،   هاش(  را دارد  سلاحترساندن مردم با آتش حكم ترساندن با        
 بـه آتـش     سلاح زيرا تعميم    ،رسد اين سخن نوعي عدول از تعريف اصطلاحي محاربه باشد           مي

  .تعميمي نامأنوس است
  مجازات قاتل اهل ذمه. 2

بر اساس برخي از روايات، هرگاه مسلماني عادت به قتل اهل ذمه پيدا كـرده باشـد، كـشته                   
بـه اعتقـاد    ).124: 4؛ صدوق، همان،  190: 10،  1365طوسي،   ؛ 310: 1388 ،كليني( خواهد شد 

برخي البته   .مشهور فقيهان هرگاه مسلماني مكرراً اقدام به قتل اهل ذمه نمايد، كشته خواهد شد             
 امـا   .)986: 4 ،1409 ،محقـق حلـي   ( شـود   از فقها معتقدند كه قاتل به عنوان قصاص كشته مـي          

ي از آن جهـت اسـت كـه مرتكـب، مـصداق مفـسد               برخي ديگر معتقدند كه قتل چنين شخص      
  :نويسد ابو صلاح حلبي در اين خصوص مي.  استالارض في

   پـس اگـر بـه قتـل اهـل ذمـه عـادت               .اگر مسلمان، مرد يا زن ذمي را بكشد، بايد دية او را بپردازد            
   و نيـز  384: 1403حلبـي،  ( شـود   گردن او بـه جهـت فـسادش در روي زمـين زده مـي          ،كرده باشد 

   شــهيد ؛27 :1416 ، محقــق اردبيلــي؛324: 9 ،1419 ، علامــه حلــي؛407: 1417 ،زهــره ابــن :ك.ر
  .)323: 9 ،1419 ، اسكافي و؛558: 1379 ، قمي؛494: 1416 ، كيدري؛57: 10 ،1390 ،ثاني

   .انـد   از جمله فقهايي هستند كه قتل مرتكب را از جهـت حـد افـساد محتمـل دانـسته                  اينان  
   را بـه مـشهور فقيهـان        الارض  فـي  كـشتن اهـل ذمـه از بـاب افـساد             قتـل معتـاد بـه     نيز  برخي  

  ).265: 1415 ،مرعشي نجفي(اند  نسبت داده
   مجازات قاتل بردگان.3

  :آمده استدر صحيحة يونس چنين 
 اگر قاتـل معـروف   :اش را به قتل رسانده بود سؤال شد، امام فرمود         از امام در مورد شخصي كه برده      

المـال     و در اختيـار بيـت      شود  ميبه شدت زده شده و قيمت برده از او گرفته           به قتل بردگان نباشد،     
   شـود    ايـن كـارش كـشته مـي        سـبب گيرد و اگر قتل بردگان عادت او باشـد، بـه              مسلمانان قرار مي  

  .)273: 1363 ،؛ طوسي303: همان، كليني(
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 ـ قا ؤ تكـاف  ،به اجماع فقيهان از شرايطي كه در قصاص معتبر اسـت            حريـت  ل و مقتـول در ت
 حـال اگـر ايـن امـر         .اي را به قتل برساند، قصاص نخواهد شـد           بنابراين اگر آزادي، برده    .است

و بـه ايـن كـار عـادت         گان نمايد     اقدام به قتل برد    مكرراًاو   گردد و    فردي ةموجب سوء استفاد  
 بوده و قتل او از جهت حـد افـساد جـايز             الارض  فيچنين شخصي مصداق مفسد      ،داشته باشد 

  .)407:  همان،ابن زهره؛ 507: 2 ،1404 ،؛ طباطبايي384 :همانحلبي، : ك.ر(است 
اسـت و    در واقـع مـصداقي از سـعي در افـساد      ،عادت پيدا كردن به قتل اهل ذمه يا بردگـان         

  .)594: 1389 ،فخرالمحققين (نيز عرف است» سعي در افساد«يا » عادت«ملاك در صدق عنوان 
  )اشنب(دزد   مجازات كفن.4

 روايـات متعـددي     ،نمايد   مي كفنهاورد مجازات شخصي كه اقدام به نبش قبر و سرقت           در م 
  اي از روايـات مجـازات قطـع     در دسـته  .توان آنها را در چند دسـته قـرار داد       وجود دارد كه مي   

117: 10: 1365،  شـيخ طوسـي   (اش منوط بـه تكـرار عمـل سـرقت از قبـور شـده اسـت                  نب(.   
اش معروف به نبش قبـر باشـد، دسـتش           هرگاه نب  :وارد شده كه  فضيل از امام ششم      ةدر صحيح 

  .)116 :همان ،طوسي( شد قطع خواهد
 ـ    اش بـه جهتـي غيـر از حـد سـرقت      مستفاد از اين دسته روايات آن است كه قطع دست نب

     نخـست نيـز بـا       ةاش از جهت اجراي حد سرقت باشد، در مرحل ـ        است، زيرا اگر قطع دست نب 
 با توجـه    . قطع خواهد شد و اصولاً احتياجي به تكرار عمل نيست          وجود شرايط ديگر دست او    

اش به اين علت    اند كه مجازات قطع نب       تصريح كرده  لهئمسبسياري از فقها به اين      به همين نكته    
 ـ     نيز  برخي ديگر از فقيهان      .است كه او مفسد است     تكـرار  «اش، در ترتب مجـازات قطـع بـر نب

در نظر اين گروه از فقها نيز مجازات جرم مزبور از باب افـساد               ظاهراً .اند  را شرط دانسته  » عمل
  .اند  لذا تكرار عمل را شرط ترتب مجازات قرار داده،است

  :نويسد  ميمقنعشيخ صدوق در 
 و يـا  ردبـردا ) كفـن را ( مگـر اينكـه   ؛شود  بر او حد قطع جاري نمي،اگر شخصي قبرها را نبش كند  

  .)447: 1415 ،صدوق( ـ چيزي بر نداردلو آنكه  و ـمكرراً نبش قبر نمايد 
اش از جهت اجراي حد     نبدست   مجازات قطع    ،شود كه در كلام مرحوم صدوق       ملاحظه مي 

 ـ        زيرا اگر چنين بود اولاً بايد نصاب را شرط مي          ،سرقت نيست  اش دانست و ثانيـاً جـايي كـه نب
  .داد قطع او مي دارد نبايد نظر به چيزي را بر نمي
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  :ستا  پس از نقل آراي فقها نوشتهتلفمخعلامه حلي در 
 و كفـن را از قبـر بـه بيـرون آن          نـد قبر را نـبش ك    نباش   اگر    :سخن قابل اعتماد آن است كه بگوييم      

 در صورتي كه قيمت كفن به ميزان ربع دينار باشد، در همان بار اول لازم است دسـت                  ،خارج سازد 
 خـواه  ؛ قتل او جايز اسـت ،ا تكرار نمايدر) نبش( اگر به دفعات عمل خويش     همچنين .او قطع شود  

اگر چيزي غير از كفن را از داخل قبر سرقت كنـد، لازم نيـست دسـت او    اما . كفن را بردارد يا خير  
و اما دليل   . ...  مگر آنكه عمل خويش را تكرار نمايد       ، خواه به ميزان نصاب باشد يا نباشد       ؛قطع شود 

 و نيـز    227: 1413 ،علامـه حلـي   ( باشـد   و مفسد مي  اش در صورت تكرار عمل آن است كه ا        قتل نب 
  ).93: 3 ،تا فيض كاشاني، بي؛ 512: 15 ،1413 ،شهيد ثاني؛ 512: 1410 ،ابن ادريس: ك.ر

 بر اين نظر است كه اگر سه بار عمل سرقت كفن تكرار شـده ولـي حـاكم       مراسـم سلار در   
توانـد او را    حاكم مـي ،دور شپس از آن سارق دستگي اگر   ،سارق را عقوبت نمايد   باشد  نتوانسته  

 و  260: 1400 ،سـلار (  و يا مجازات ديگري را اعمال نمايد       كندبه قتل رساند يا دستش را قطع        
 )سـلار و مفيـد    ( صاحب جواهر دليل اين امر را كه چرا اين دو فقيه             .)804: 1410 شيخ مفيد،    :ك.نيز ر 

    مجازات مفسد بـين قتـل و غيـر آن          داند كه حاكم در       اند آن مي    اش نشده قائل به وجوب قتل نب
ـ در صورت تكرار عمل و فوت مجازات او ـ   اش رامخير است و اگر شيخ طوسي فقط قتل نب

  .)520: 41 همان،نجفي، (  كه اقتصار به نص كرده استآن استمطرح كرده به جهت 
بـر از   دهد كه اكثريت قريب به اتفاق آنها، تكرار عمل نـبش ق             تتبع در كلمات فقها نشان مي     

داننـد و حـال آنكـه در چنـين مـواردي نـه        سوي مرتكب را موجب اجراي حد قطع يا قتل مي       
 بلكـه جـز ايـن نيـست كـه        ،شرايط سرقت حدي وجود دارد و نه عمل شباهتي با محاربه دارد           

دانند الارض مي فسد فيماش را در صورت تكرار عمل مصداقي از نب.  
   تكرار كنندگان محرمات.5

به عنـوان يـك      )ع( يونس از امام موسي كاظم     ة صحيح ر كنندگان محرمات در   در مورد تكرا  
 ـ     د  اصحاب الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الح      « :قاعدة كلي آمده است     .)191 :7 ،1367 ،كلينـي  (»ةمرتين قتلـوا فـي الثالث

  :اند خاصي وجود دارد كه براساس آنها برخي فقها فتوا دادهروايات علاوه، 
  : آمده استي روايتدر: رباخوار) الف

مـام  ا . در مورد رباخواري كه بر او بينه اقامه شده است پرسـيدم            )ع( از امام صادق   :گويد  مي ابوبصير
شود و اگر باز عملش را تكرار         مي ديبأ پس اگر عملش را تكرار كرد باز ت        .شود  مي ديبأ ت :فرمودند

  .)70: 4 همان،؛ صدوق، 241: 7 ،همانكليني، (شود   مينمود كشته
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هرگاه رباخوار دو بار به دليل ربا گـرفتن         اند كه     با الهام از روايت حكم كرده     جمعي از فقها    
   ؛713: تـا  بـي  ، طوسـي ؛414 :همـان : مفيـد (رسـد    مـي  سوم بـه قتـل  ةتعزير شده باشد، در مرتب  

  .)419 :1405 ، فاضل هندي؛536 :همان: براج ابن
  :كند  مي نقل)ع( صادقاي سماعه از امام در روايت صحيحه: خوار روزه) ب

هـر بـار او را       روزه خورده و  رمضان  ال كردم كه سه بار در ماه        ؤ از حكم مردي س    )ع(م صادق امااز  
؛ 117: 4 همـان، صـدوق،   (شـود     مـي   سوم كشته  ةدر مرتب : امام فرمودند . اند مام برده ابراي حكم نزد    

  .)207: 4 ،1365طوسي، 
است كه ابوبصير آن را نقل كرده اسـت         ي   ديگر ةمشابه مضمون اين روايت، روايت صحيح     

 كه در اين موضوع وارد شـده، بـسياري از   ي با عنايت به روايات معتبر    .)258 :7 همان، ،كليني(
 يـا  سوم   ةخواري تعزير شده است، در مرتب      و يا سه بار به دليل روزه      دفقيهان به قتل شخصي كه      

 ؛145 :1 همـان،  ،محقـق حلـي   (انـد  فتـوا داده  ـ حسب اختلاف موجود در بين فقيهان  ـچهارم  
  ....) و37 :2 ،1413 ، شهيد ثاني؛51 :1411 ، شهيد اول؛299 :1410 ،علامه حلي

كبيره ن گناهان ا يونس كه قتل مرتكب  ةجمعي از فقها با استناد به صحيح      :  نماز ةترك كنند ) ج
  شرع و  الاتي به احكام  مب ، به قتل شخصي كه دو بار به علت بي         ددان  مي را پس از دو بار تعزير لازم      

بار ديگر اقدام به ترك نماز   تعزير شده وـرغم آنكه به وجوب نماز اعتقاد دارد  به  ـترك نماز  
 از فقهـا نيـز      بسياري  تعداد .)63 :1379 ، قمي ؛532 :همان ،ابن ادريس (اند    نظر داده  ،كرده است 

كـشته  مرتبـه چهـارم      ، در  شـود   تعزيـر  سه بار به دليل اين امـر      ترك كنندة نماز    معتقدند، هر گاه    
  ).89 :همان ،هذلي ؛92 :1 همان، ،ي محقق حل؛284 :7 ،1387 ،طوسي(خواهد شد 

 هرگاه شخصي محرماتي مانند گوشت      ،به اعتقاد بسياري از فقيهان    :  محرمات ةتناول كنند ) د
سـت، در    گردد كه به اعتقاد مسلمانان حرام ا       امورييا مرتكب     و كندرا تناول    ...خوك، مردار و  

د، و مرتكب آن فعل حـرام ش ـ اگر مجدداً شود و  ميصورتي كه معتقد به حليت آن نباشد، تعزير      
 د به قتل خواهد رسـي     ،اگر براي بار سوم عملش را تكرار كند        شود و   مي با شدت بيشتري تعزير   

  ).419 :2 همان، ، فاضل هندي؛478 :3 ،همان ، ابن ادريس؛417 :1408 ،ابن حمزه(
 بـراي مـصارف      عمومـاً  دوران گذشـته  با عنايـت بـه اينكـه سـموم در           : سموم ةفروشند) ه

  را مرتكـب آن   شده، از اين رو بسياري از فقها تجارت سموم را ممنـوع و              مي مشروع مصرف نا
عملـش را تكـرار      د و وچنين شخصي اگر با تعزيرهاي متعدد، متنبه نش       . اند  دانسته سزاوار تعزير 
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 بـا   .)801 :همـان  ، مفيـد  ؛536 :همان ، ابن براج  ؛713: تا  بي ،يطوس(نمايد، به قتل خواهد رسيد      
ر به حـال افـراد      ضهر نوع تجارتي را كه م     مرتكب  توان    مي ي فقها در اين مورد،    اعنايت به فتاو  

ثر نبـودن تعزيرهـاي مكـرر و        ؤ نداشته باشد، تعزير نمود و در صورت م        مجازيمصرف   بوده و 
  . قتل رساند عملش، او را بهةاصرار مرتكب بر ادام

 ن را ا، علت قتل مرتكب    و نيز برخي موارد ديگر     اي كه بيان شد    گانه اگر چه فقها در موارد پنج     
ظاهراً علت آن بوده است كـه مـوارد         اند، اما     بودن آنها بيان نكرده    الارض  في، مفسد   به صراحت 

 ـ        مي و در نتيجه  شوند    مي  شمرده الارض  في مصداق مفسد    عرفاًفوق   ي اه فتـاو  تـوان بـا توجـه ب
  .مذكور جواز قتل مفسد را به دست آورد

 تعزيري،  جرائم نيز تكرار كنندگان     اهل سنت بدون مناسبت نيست كه يادآوري شود، فقهاي        
مانند تكرار كنندگان سرقت تعزيري، دعوت كنندگان و اشاعه دهندگان فـساد، ايجـاد كننـدگان     

  تحق مـرگ دانـسته و معتقدنـد كـه          ، مـس  الارض  فـي را از بـاب افـساد       ... اختلاف در اجتماع و   
هر گاه بازداشتن مفسد از اعمالش جز بـا كـشتن او ميـسر نباشـد، بايـد او را بـه قتـل رسـاند                          

  .)5595 ـ 5594: 1418زحيلي، (
 ر،ديبهـاي مكـر   أرغـم ت    محرمـات علـي    ةبنا بر آنكه تكرار كننـد       و آنچه گذشت  توجه به    اب

رفتار كسي است كه به رغـم تحمـل مجـازات            الارض  فيشد، افساد   ا ب الارض  فيمصداق مفسد   
  .شود تعزيري براي چندمين بار فعل حرامي را مرتكب مي

  فروش ربا و آدم  مجازات آدم.6
بر قول مـشهور فقهـا دسـت او           بنا ،گاه شخصي اقدام به سرقت يا فروش انساني نمايد         هر

 زيرا  ،تواند باشد  نميطور حتم سرقت    ه  فروش ب  دمآربا يا    دليل قطع دست آدم    *.قطع خواهد شد  
  گرچــه در  از ايــن رو،.  صــدق نمايــدربــودن اوانــسان مــال نيــست كــه تعريــف ســرقت بــر 

 جهـت  بـه ربـا را   بسياري از فقها دليل قطع دست آدمروايات مربوط قيد افساد نيامده است، اما    
  .دانند افساد او مي

                                                        
قت و در كلمات برخي از فقها فقط سرقت انسان آزاد و در كلام برخي ديگـر فـروش او و در كـلام اكثـر آنهـا سـر             *

 . قرار داده شده استفروش انسان آزاد، مستوجب قطع
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 ،روخته اسـت  ابوصلاح حلبي در خصوص مجازات شخصي كه زن خود يا زن ديگري را ف             
شـود بـه دليـل         دستش قطع مـي    ،هر شخصي كه زن آزاد خود يا ديگري را بفروشد         «: نويسد  مي

  ؛ ابـن ادريـس،     722: تـا    بـي  ، طوسـي  :ك. و نيـز ر    412: 1403حلبي،  ( »افسادش در روي زمين   
ربا را به     كه قطع دست آدم    *خلافدر نقد كلام شيخ طوسي در       صاحب رياض    ).499: 3: همان

  :نويسد مي ،داند ماليت انسان جايز نميدليل عدم 
باشد نـه     مي» افسادش«به جهت    شخص به دليل اينكه قطع دست       ، ضعيف است  خلافنظر شيخ در    

 چه بسا اشكال شود كه در حد افساد حاكم مخير بين قتل و قطع دست و                 آري،. به دليل حد سرقت   
ممكن اين اشكال نيز در جواب . شدپا و ديگر مجازاتهاست نه آنكه مجازات مفسد متعين در قطع با         

فسد بـه    از قاعدة تخيير مجازات م     ،ربا به دليل وجود خصوصيتي كه دارد       است گفته شود كه در آدم     
  ).511: 41همان، : نجفي: ك. و نيز ر490: 2 همان،، طباطبايي (شويم تبعيت از نص خارج مي

 ـ  تصريح كرده نكته  گفته، بسياري ديگر از فقها نيز بر اين          علاوه بر فقهاي پيش    د كـه دليـل     ان
؛ 237: 9 ،1412علامـه حلـي،     ( اسـت    الارض  فيفروش از جهت افساد      ربا و آدم    قطع دست آدم  

؛ راونـدي،   224: 1410؛ محقق حلـي،     426: 2 همان،؛ فاضل هندي،    501: 15همان،  شهيد ثاني،   
  .)525: 1416؛ كيدري، 107: 3 ،1417، ؛ گلپايگاني388: 2 همان،

  احرمجازات س. 7
  :آمده است يونس ة سور81 ةآيدر 

زماني كه سـاحران     ؛ان االله سيبطله ان االله لايصلح عمل المفسدين        فلما القوا قال موسي ماجئتم به السحر      
آنچه شما آورديد سحر است كه خداوند به        : به آنان فرمود  ) ع(وسايل سحر خود را افكندند موسي       

  .كند ند عمل مفسدان را اصلاح نمي به درستي كه خداو.كند زودي آن را باطل مي
  .اند تعبير شده و ساحران مفسد قلمداد شده» افساد« فوق از عمل سحر به عنوان ةدر آي

در مورد ساحر رواياتي وارد شده و مرتكـب سـحر را ـ در صـورتي كـه مـسلمان باشـد ـ         
   :آمـده اسـت  ) ع(كـه در معتبـرة سـكوني از امـام صـادق              چنـان  ، مـرگ دانـسته اسـت      مستحق

                                                        
شود كه سارق مالي را كه ارزش آن ربـع   دي جاري مي با اين استدلال كه حد سرقت در موار     خـلاف شيخ طوسي در     *

 زيرا انسان آزاد مال نيست كه به دليل سرقت ،پذيرد ربا را نمي دينار است سرقت كرده باشد، مجازات قطع دست آدم
 .او حد سرقت را جاري كنيم
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شـود و   ساحر مـسلمانان كـشته مـي   : ـ كه درود خداوند بر او و خاندانش باد ـ فرمودند  پيامبر«
  .)567: 3: همان؛ صدوق، 260: 7 همان،، كليني( »...شود ساحر كفار كشته نمي

 ،در ميان فقها در مورد اينكه مجازات ساحر قتل است اختلاف قابل اعتنايي وجـود نداشـته                
 برخي از فقها معتقدند،    .)266: 2 ،1407  ،خويي(اند     كرده عاي عدم خلاف  بلكه برخي از فقها اد    

شود، در واقع كافر و مرتد شده است، لذا قتل او واجـب               وقتي مسلماني مرتكب عمل سحر مي     
را چنـين عنـوان    علت قتل ساحر  از فقها نيز     برخي   .)442 :همان ،؛ نجفي 266 :همان  ،خويي( است
 .)175: 13 ،همـان اردبيلي،  ( »فتنه بالاتر از قتل است    و  گردد    تنه مي سحر موجب ف  «اند كه     نموده

؛ 331: 5 ،1417طوسـي،   (انـد  او دانسته» افساد«علت قتل ساحر را به دليل اي از فقها      و بالاخره اينكه دسته   
  :نويسد  ميهمين زمينهشيخ طوسي در  .)77: 15همان، ؛ شهيد ثاني، 426: 1378تبريزي، 

كه عمـل سـحر     وجه اين روايت آن است      . شود  يت شده است كه ساحر كشته مي      از اصحاب ما روا   
  .)همان :طوسي(  بنابراين قتل او لازم است،ساعي در افساد استالارض بوده و ساحر  افساد في

   مصاديق ديگر.8
شـود كـه اعمـال برخـي از           ، در موارد ديگري نيز مـشاهده مـي        گفته پيشعلاوه بر مصاديق    
  .شود مي به آن ااي گذر  كه اشاره شده استدانسته» الارض افساد في« باب مجازاتهاي خاص از

  مجازات محتال. 1 ـ 8
   ةمحتــال در اصــطلاح فقهــا شخــصي اســت كــه بــا توســل بــه عمليــات فريبكارانــه، اقامــ

  ؛ 805: همـان  ،مفيـد ( كنـد    ديگران، اقدام به بردن مـال مـردم مـي          ةشهود دروغين و جعل نوشت    
 در مورد مجـازات شـخص محتـال روايـت      .)291: همان ،؛ اردبيلي 961: 4 ،1409 ،محقق حلي 

نقل كرده كه مـضمون آن عبـارت اسـت از قطـع دسـت               ) ع(اي را حلبي از امام صادق       صحيحه
 شخص ديگري معرفي كرده و از او وجه يا مالي را            ةكسي كه خود را به دروغ به عنوان فرستاد        

  .)227: همان، كليني؛ 243: 4 ،1363 ،طوسي( نمايد اخذ مي
  :دهد كه شيخ طوسي در ذيل روايت مذكور نظر مي

بـردن امـوال مـسلمانان از ايـن       (ي كه شخص به چنـين عملـي         د بر مور  شوداين روايت بايد حمل     
 زيـرا او    ،توانـد دسـت او را قطـع نمايـد            در اين صورت است كه امام مي       .عادت كرده باشد   )طريق

ده و شخص نيز سـارق نيـست تـا بتـوان از بـاب حـد                 اين عمل سرقت نبو   .  است الارض  فيمفسد  
  .)همان :طوسي(سرقت دست او را قطع كرد 
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  مجازات سارق زيرانداز مسجد. 2 ـ 8
بـرد، بـه دليـل فقـدان      در مورد شخصي كه زيرانداز و ديگر اموال مسجد را به سـرقت مـي          

سعيد هـذلي   بن  ااين،   با وجود    .دانند   فقها قطع دست سارق را جايز نمي       *،شرايط سرقت حدي  
تواند دست سارق را به دليل افسادش          معتقد است اگر امام مصلحت بداند مي       عئالجامع للشرا در  

  .)560 :همان ،هذلي( قطع كند
  قاچاقچيان مواد مخدر. 3 ـ 8

نماينـد،    به اعتقاد برخي از فقها اشخاصي كه در حد وسيع اقدام به توزيع مـواد مخـدر مـي                  
 ة گنجين ـ ،مكـارم شـيرازي   ( شوند به مجازات مفسد محكوم مي      و  بوده الارض  فيمصداق مفسد   

  .)1130كد :  همان، امام خميني؛6484كد  :آراي فقهي ـ قضايي
اي    عبارات فقيهان جاي شـك و شـبهه        ة با ملاحظ  :توان گفت   اين مبحث مي   ةبه عنوان نتيج  

داراي  وده و ماند كه در نظر بـسياري از ايـشان جـرم افـساد همـان جـرم محاربـه نب ـ                     باقي نمي 
اند كـه      اين نكته اذعان نموده    هبرخي از فقهاي معاصر به صراحت ب       .مصاديقي فراتر از آن است    

در اين خصوص اسـتفتائاتي از مراجـع        . استجرم محاربه    جرم افساد داراي مفهومي مستقل از     
  :گذرد از نظر ميبه دليل اهميت موضوع عيناً معاصر به عمل آمده است كه 

  :  بفرماييدالارض في محاربه و افساد ةبار در: سؤال
   تفاوت دارد؟الارض فيآيا از نظر فقهي، مفهوم محارب با مفسد . 1
   چيست و چه ملاكي دارد؟الارض في بفرماييد مراد از الارض في مفسد ةبار در. 2

 و  محارب به كسي گويند كه با اسلحه مردم را تهديـد كنـد            . 2 و   1:  ناصر مكارم شيرازي    :پاسخ اول 
قصد جان يا مال يا ناموس مردم را داشته باشـد و در محـيط اجتمـاع ايجـاد نـاامني كنـد و مفـسد                      

اي در محيطي شود هرچند بدون توسل به اسلحه باشد            ه  الارض كسي است كه منشأ فساد گسترد       في
  .كنند مانند قاچاقچيان مواد مخدر و كساني كه مراكز فحشا را به طور گسترده ايجاد مي

   كـسي اسـت     الارض  فـي مفـسد   . 2. در بيشتر موارد فـرق دارد     . 1: حسين نوري همداني  : دومپاسخ  
: يي آراي فقهي ـ قضا ةگنجين( كه امنيت اجتماعي را به هم بزند هرچند بدون توسل به اسلحه باشد

  .)6484كد سؤال 

                                                        
 خصوصي باشـد و حـال   آن است كه مال مسروق از اموالبر نظر برخي از فقها ـ   ـ بنااز جمله شرايط سرقت حدي   *

 .شود  خصوصي شخصي محسوب نمياموالآنكه اموال مسجد، 



 

 

وم 
ل س

سا
 /

ان 
بست

تا
13

85
  

42 

 محارب و مفسد دو موضـوع اسـت و   « :اند  الي مرقوم داشته  ؤحضرت امام نيز در پاسخ به س      
ال ؤ ايـشان در پاسـخ بـه س ـ        .)10985كـد سـؤال      :همان(» تشخيص آن با محاكم صالحه است     

  :اند ديگري فرموده
افساد در صورتي است كه مواد مخدر پخش شود به طوري كه موجب ابتلاي بسياري شـود يـا بـه                     

  ).1130كد سؤال : همان( قصد اين عمل يا با علم به اين اثر
  :عبارت است از» الارض فيافساد  «،ده در اين گفتاربا عنايت به مباحث فقهي طرح ش

وجود آورد و يا به بيان ديگر هر عملي كـه  ه اي را ب    هر عملي كه آثار تخريبي گسترده     ) الف
 مواد مخـدر يـا دايـر كـردن امـاكن و             ة مانند توزيع گسترد   ،اي گردد   موجب بروز فساد گسترده   

اردي نفس عمـل بايـد حـاكي از قـصد و            در چنين مو  . هاي فساد و فحشا در سطح وسيع        شبكه
و عنـصر معنـوي در آن مفـروض گرفتـه           گـردد   سعي مرتكب در به فساد كشاندن جامعه تلقي         

اي مـصداق      فحشا و قاچاق مواد مخدر به هـر انگيـزه          ةهاي گسترد    از اين رو ايجاد شبكه     .شود
  .خواهد بود» الارض فيافساد «

سـه  اجـراي   رغـم حـداقل      ، علـي  مئجرا و   تكرار محرمات و اصرار بر ارتكاب معاصي      ) ب
كامـل كننـدة    در اين مورد نيز تكرار عمل و اصرار بر آن،           . براي همان جرم  يا حد    تعزير   ةمرحل

تلقـي  » بـر پـا كـردن فـساد در روي زمـين     «عنصر معنوي بوده و حكايت از سعي مرتكـب در           
  .. .. مانند تكرار قتل اهل ذمه و بردگان، تكرار عمل نبش قبر و،گردد مي

اقدام به هر عملي، با قصد به فساد كشاندن گستردة جامعة اسلامي، هـر چنـد در عمـل                   ) ج
 و از جملـه فتـواي       اهر چند چنـين مـوردي مطـابق برخـي فتـاو           . اي محقق نگردد    چنين نتيجه 

است، لكن پذيرش ايـن مـورد بـه عنـوان افـساد،             » الارض  فيافساد  «حضرت امام، از مصاديق     
 تحقـق   ،»الارض  فـي افـساد   «ديد فراوان دارد، زيرا در تحقق عرفي عنوان         مشكل بوده و جاي تر    

  .خارجي فعل ضرورت دارد

  الارض فيتبيين قانوني افساد : گفتار سوم
اشاره  الارض  في افساد   ه جرم  مقنن به صورت آشكاري ب     ،بسياري از قوانين كيفري ايران     در

  .كنيم اشاره مي آن  بهبه اجمالكرده است كه 
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   مبارزه با مواد مخدر قانون.1
آمده بود3/8/1367 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 6 ةدر ماد :  

 براي بار دوم يك برابـر و نـيم          5 و   4 مواد   3 و   2 و   1 مذكور در بندهاي     جرائممجازات مرتكب به    
بـه  هـاي بعـد       مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند و در مرتبه                  

مجـازات شـلاق    .برابر مجازات مذكور در هر بند خواهد بـود    ... ترتيب دو و نيم، سه و سه و نيم و         
در موارد مذكور در فوق چنانچه در نتيجـه          .براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است          

 است  الارض  في كيلوگرم برسد مرتكب در حكم مفسد        5تكرار جرم مجموع مواد مخدر به بيش از         
   ....شود و به مجازات اعدام محكوم مي

داشت  قانون مزبور نيز مقرر مي9 ةماد:  
   بـراي بـار دوم يـك برابـر و نـيم      8 ة مـاد 5 تـا  1مجازات مرتكب بـه جـرائم مـذكور در بنـدهاي          

  . مجازات مـذكور در هـر بنـد و بـراي بـار سـوم دو برابـر ميـزان مقـرر در هـر بنـد خواهـد بـود                              
 چهارم چنانچه مجمـوع مـواد       ةدر مرتب .  ضربه است  74ي بار دوم به بعد حداكثر       مجازات شلاق برا  

 است و بـه مجـازات اعـدام         الارض  فيگرم برسد مرتكب در حكم مفسد         مخدر در اثر تكرار به سي     
  .شود محكوم مي

    تقلي در نظـر     جـرم مـس    الارض  فـي شود كه جرم افساد        فوق روشن مي   ةبا عنايت به دو ماد
تغييـر   9 ة مـاد  در قانون مبـارزه بـا مـواد مخـدر           1376سال   ةاصلاحيدر   .ه است قانونگذار بود 

 مجـازات اعـدام     هر چند  ؛ حذف شد  6 ةاز ماد » الارض  فيمفسد  « اما عنوان    ،اساسي ايجاد نشد  
 اصـلاحي،   9 ةبديهي است كه با توجـه بـه مـاد         . براي قاچاقچيان مواد مخدر كماكان باقي ماند      

  . تنها از جهت جرم افساد قابل توجيه و تفسير است نه جرم ديگري،مجازات مرتكب قاچاق
است كه پيش از تصويب قوانين مزبور نيز دادگاهها قاچاقچيان مواد           اين نكته لازم    يادآوري  

 شـوراي   زمينهدر همين   . كردند   به مجازات مرگ محكوم مي     الارض  فيمفسد  مخدر را به عنوان     
  : مقرر داشت16/9/1361 ـ 43383/1عالي قضايي در بخشنامة شماره 

محكوميت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در صورتي صحيح و منطبق با موازين اسـلامي                  
 بـر او گـردد يعنـي       الارض  فياست كه فعاليت مجرم در حدي باشد كه موجب انطباق عنوان مفسد             

 اي از زمـين شـود        منطقـه  فعاليت او در امر توزيع و حمل و ماننـد آنهـا سـبب فـساد در ناحيـه يـا                    
  .)174: 1382، ها مجموعة بخشنامه(
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  ن ارتشا، اختلاس و كلاهبرداريا قانون تشديد مجازات مرتكب.2
ــاد  ــ4 ةدر م ــانون تــشديد مجــازات مرتكب ــرداري مــصوب  ا ق ــشا، اخــتلاس و كلاهب ن ارت

  : آمده است15/9/1367
 اخـتلاس و كلاهبـرداري مبـادرت         چند نفري به امـر ارتـشا و        ةكساني كه با تشكيل يا رهبري شبك      

به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پـانزده             ... ورزند
 باشند مجازات آنها، مجازات     الارض  فيشوند و در صورتي كه مصداق مفسد          سال تا ابد محكوم مي    

  . خواهد بودالارض فيمفسد 
 صـدق عنـوان محـارب       ،» باشـند  الارض  فـي اق مفسد   مصد«واضح است كه منظور مقنن از       

گونه شـباهتي بـا      ه هيچ  مذكور در ماد   جرائم ةنيست، به دليل اينكه عناصر و اركان تشكيل دهند        
 مالي فوق در    جرائمبنابراين مقصود مقنن آن است كه هرگاه ارتكاب         . اركان جرم محاربه ندارد   

گري  نظام اقتصادي حكومت اسلامي، فتنهسطح وسيع صورت گرفته و به قصد ايجاد اخلال در           
الارض بـوده و     هاي نظام باشد، چنين شخـصي مـصداق عنـوان مفـسد فـي               و سست كردن پايه   

روشن است كه اگر هدف مرتكب ثروت اندوزي و مانند آن باشد، به             . توان او را اعدام نمود      مي
تكـب بـه خـوبي از        مگر آنكه مر   ،مجازاتهاي ديگري غير از مجازات مفسد محكوم خواهد شد        

و مطابق  » سعي كننده در برپايي فساد بوده     « كه در اين صورت      آثار مخرب عمل خود آگاه باشد     
تـوان او را بـه         بـوده و مـي     الارض  فـي  سورة مائده و فتواي امـام راحـل، مفـسد            33 شريفه   ةآي

  .مجازات مرگ محكوم نمود
   قانون اخلالگران اقتصادي.3

ازات اخلالگــران در نظــام اقتــصادي كــشور مــصوب  قــانون مجــ2 و 1بــر اســاس مــواد 
 هرگاه يكي از اعمال ذيل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يـا                 ،28/9/1369

به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله بـا نظـام اسـلامي صـورت گرفتـه               
 .شـود   شد، مرتكب بـه اعـدام محكـوم مـي          با الارض  في فساد   در حد باشد، چنانچه عمل مزبور     

  :ند ازا موارد مزبور عبارت
 ارز يا ضـرب سـكة قلـب يـا           ةاخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمد          . 1

  . عمدة آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آننجعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمود
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طريــق گرانفروشــي كــلان ارزاق يــا ســاير اخــلال در امــر توزيــع مايحتــاج عمــومي از . 2
خريد فـراوان توليـدات      نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمدة ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور و پيش          

  كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنهـا بـه منظـور ايجـاد انحـصار يـا كمبـود                       
  . آنهاةدر عرض

مجاز تجهيـزات     عمده از فروش غير    ة استفاد اخلال در نظام توليدي كشور از طريق سوء       . 3
 عمـده در    يفني و مواد اوليه در بازار يا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن يا رشا و ارتـشا                  

امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختلال در سياستهاي توليدي كـشور                
  .شود و امثال آنها

 اگرچه بـه خـارج      ،ن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي     به قصد خارج كرد   اقدامي  هر گونه   . 4
 اموالي كه براي خارج كردن از كشور در نظـر گرفتـه   ة قاچاق محسوب و كلي  ،كردن آن نينجامد  

  .شود  مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط مي،شده است
 اشخاص حقيقـي يـا حقـوقي تحـت عنـوان            ةوصول وجوه كلان به صورت قبول سپرد      . 5
  .ه و نظائر آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادي شودمضارب
اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هـر صـورت از قبيـل                  . 6

  ... .تي واگذاري كالاهاي صادر  آن و تقلب در قيمتةتقلب در سپردن پيمان ارزي يا تأدي
ارزه با اخلالگران اقتصادي، در تلقي شـدن جـرم افـساد بـه              قانون مب  6و   2 ،1وضوح مواد   

 ـ               كـلام   ةعنوان جرمي مستقل، به قدري است كه هرگونه توضيحي پيرامون آن، حاصلي جز اطال
  .نخواهد داشت

  ن اسكناس قانون تشديد مجازات جاعلا.4
 ن و كننـدگا  ن اسكناس و وارد كنندگان، توزيـع    قانون تشديد مجازات جاعلا    ةه واحد در ماد

  : آمده است)29/1/1369مصوب ( مجعول مصرف كنندگان اسكناسِ
هر كس اسكناس رايج داخلي را بالمباشره يا به واسطه جعل كند يا با علم به جعلي بودن توزيع يـا                     
مصرف نمايد، چنانچه عضو باند باشد و يا قصد مبارزه با نظام جمهـوري اسـلامي ايـران را داشـته                     

 همچنين عامل عامد و عالم ورود اسـكناس مجعـول بـه كـشور بـه                 .شود باشد به اعدام محكوم مي    
گردد مگر آنكه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشـته و در   عنوان مفسد به اعدام محكوم مي     

  ... .محكمه ثابت شود كه فريب خورده است
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س، به عنوان   ن، توزيع و وارد كنندگان اسكنا     شود عمليات باندي جاعلا     كه ملاحظه مي   چنان
بر اساس   .بيني شده است   ن آن پيش  ا مجازات اعدام براي مرتكب     شناخته شده و   الارض  فيافساد  

ه واحده همچنين اگر شخصي با هدف مبارزه با نظام اسلامي اقدام به عمليات مذكور نمايـد        ماد
  .است الارض فيـ هر چند به صورت باندي اقدام نكرده باشد ـ مفسد 

گونه شباهتي با اركان جـرم محاربـه كـه در             جرم مذكور هيچ   ةشكيل دهند عناصر و اركان ت   
كتاب حدود قانون مجازات اسلامي مذكور است، ندارد و اين خود مؤيدي است بر آنكه جـرم                 

  .افساد، در نظر مقنن جرمي است با مفهومي جداي از محاربه
 ناسـخ   )1375صوب  م ـ( * قانون مجازات اسـلامي    525ة  است كه ماد  اين نكته لازم    توضيح  

شود ه واحده تلقي نمي   ماد،525 ة زيرا جرم موضوع ماده واحـده متفـاوت    با جرم مذكور در ماد
 وارد كردن و توزيع اسكناس به صـورت بانـدي           ، با اين توضيح كه هرگاه عمليات جعل       ؛است

              بـوده و   ه واحده   بوده و يا هدف از آن مقابله با حكومت اسلامي باشد، جرم مذكور مشمول ماد
قانون مجازات اسلامي است525 ةدر غير اين صورت مشمول ماد .  

   نيروهاي مسلحجرائم قانون مجازات .5
ي به عنـوان    جرائم،  1382 نيروهاي مسلح مصوب     جرائمدر مواد متعددي از قانون مجازات       
 ، مذكور هيچ گونه سنخيتي با جرم محاربـه نـدارد          جرائممحاربه قلمداد شده است و حال آنكه        

قـصد اخافـه   «و » اسلحه كـشيدن « جرم محاربه كه عبارت از   عناصر تشكيل دهندة  به دليل آنكه    
  : قانون مزبور آمده است23 ةعنوان مثال در ماد به .باشد است در آن مفقود مي» داشتن

هر نظامي كه نظاميان يا اشخاصي را كه به نحـوي در خـدمت نيروهـاي مـسلح هـستند اجبـار يـا                        
 يا تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند يا موجبات فرار را تسهيل يا با علـم بـه                    تحريك به فرار  

  فراري بودن، آنـان را مخفـي نمايـد در صـورتي كـه بـه منظـور برانـدازي حكومـت يـا شكـست                          
نيروهاي خودي در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب و الا بـه حـبس از سـه تـا پـانزده سـال                        

  .شود محكوم مي
                                                        

هر كس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال كنـد يـا داخـل     «: دارد   مقرر مي  525مادة   *
  .    .    .    : كشور نمايد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد

 رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف ساسكنا. 5  
 »... .بانكها و ساير اسناد تعهدآور بانكي
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 ة مزبور تحريك نظاميان خودي و يا وابستگان آنها به تسليم يا فرار و يا تمـرد از                  مطابق ماد
انجام وظايف نظامي در صورتي كه به منظور مقابله با نظـام و شكـست جبهـة خـودي باشـد،                     

 فراريان يا تسهيل فرار نظاميان به قـصد         يهمچنين اخفا . مستوجب مجازات محاربه خواهد بود    
با عنايـت بـه اينكـه مـشهور فقهـاي           . را به دنبال خواهد داشت    ات محاربه   مقابله با نظام، مجاز   

  داننـد،    اماميه در تحقق عنوان محاربه اسـلحه كـشيدن بـه قـصد ترسـاندن مـردم را شـرط مـي                     
  اي در مفهوم محاربـه تـوجيهي نـدارد، جـز اينكـه گفتـه شـود يـا مقـنن از نظـر                          چنين توسعه 

  داننـد و يـا آنكـه         را محاربـه مـي    » منيـت عمـومي   صـرف اخـلال بـه ا      «فقهايي پيروي كرده كه     
  آنهـا  مرتكبان اعمـال فـوق را از آن جهـت بـه مجازاتهـاي سـخت محكـوم كـرده اسـت كـه                         

  پيـروي مقـنن از ديـدگاه تحقـق محاربـه بـا             يعني  احتمال نخست   . باشند  مي» الارض  فيمفسد  «
صد مرتكـب   هر عمل مخل به امنيت عمومي صحيح نيست، زيرا در آن صـورت حتـي اگـر ق ـ                 

مقابله با نظام يا شكست جبهة خودي نيز نباشد، باز هم محارب است، زيرا امنيـت عمـومي را                   
  .به خطر افكنده است

در بسياري ديگر از مواد قانون مزبور، مقنن مجازات محارب را بر مرتكب اعمـالي مترتـب                 
 و ايجاد رعـب و      قصد اخافه «وجود دارد و نه     » اسلحه كشيدن  «عنصردانسته است كه در آن نه       

 92 تا   80،  73 تا   71،  64 تا   61،  51،  44،  42،  37،  35،  32،  31،  29،  24،  23،  21 مواد   .»وحشت
 جـرائم  دقت در مضمون مواد مـذكور و مـواد متعـدد قـانون مجـازات                 .ستااز اين قبيل مواد     

كـه   93 و   43،  22 هـاي   هدهد كه جز در برخي موارد خاص مانند مـاد           نيروهاي مسلح، نشان مي   
 در بيـشتر مـواردي      ،توان مشمول عنوان محاربة مصطلح دانست       اين موارد را هم به زحمت مي      

و گاه بغـي    » الارض  فيافساد  «كه مقنن مجازات محارب را منظور داشته، عمل ارتكابي مصداق           
 مـده از محاربـه و     آ كه مطابق تعاريف به عمل       لازم است اين نكته   يادآوري   لذا   .است تا محاربه  

 موجب سلب امنيت عمومي و ايجاد رعـب و          سلاحهرگاه شخص نظامي با به كار بردن         ،افساد
كه عمل مرتكب به قصد     نيز  صورتي   در .وحشت گردد، عمل او را بايد مصداق محاربه دانست        

عنـوان   ،باشـد » الارض  فـي افساد  « عمل او مصداق     اي كه    به گونه  ،افساد و اخلال در نظام باشد     
  .ت اسالارض فيعمل افساد 

 محارب و مفـسد، از سـوي قانونگـذار بـراي برخـي از            ةبا اين توضيح جعل عنوان مجرمان     
 به عنوان مثال به سختي      .رسد   نيروهاي مسلح، صحيح به نظر نمي      جرائم مذكور در قانون     اعمال
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  ، خـواب در حـين نگهبـاني        )43 ةموضـوع مـاد   (توان مواردي ماننـد تـرك پـست نگهبـاني             مي
) را از مـصاديق جـرم    ... و) 64 تـا    61،  42موضـوع مـواد     (يبت غيـر مجـاز      غ) 44 ةموضوع ماد

 از اين رو قانون مزبور كه بدون توجه به موازين فقهي        . برشمرد الارض  فيمحاربه يا جرم افساد     
محابا در موارد متعددي، مجازات محارب را جعل نمـوده            و حقوقي و قصد و نيت مرتكب، بي       

  .طلبد تن به آن فرصت و نوشتة ديگري مياست، قابل انتقاد است كه پرداخ
   قانون مجازات اسلامي.6

چنين تعريف شده بودالارض فيجرم افساد ) 1361( حدود و قصاص ةلايح 201ة در ماد :  
هر فرد يا گروهي كه با توجه و آگاهي دست به عملي زنند كه سلامت نظام جامعـه اسـلامي را در                      

  . استالارض يفقسمتي از زمين به خطر اندازد مفسد 
  : پيشنهادي، چنين اعلام نظر نمودة در خصوص ماد13/6/61شوراي نگهبان در تاريخ 

 حذف شود و مصاديق لازم را به عنوان موادي صريحاً ذكر نماينـد از قبيـل مراكـز فـساد،     201مادة  
  .عشرتكده و امثال آن از تهيه و فروش مواد مخدر كه موجب فساد جامعه شود

ه آن را حـذف كـرده       وراي نگهبان به دليل عام، وسيع و مجمل بودن مـاد          كه ش روشن است   
 زيـرا اگـر شـوراي       ،عنوان مستقلي غير از محاربه ندارد      الارض  في نه به دليل آنكه افساد       ،است

نگهبان چنين اعتقادي داشت، لزومي نداشت پيشنهاد دهد كه مصاديق افساد مانند تشكيل مراكز              
اي از مـصاديق   اي به عنوان پـاره  توزيع مواد مخدر، در مواد جداگانهفساد و عشرتكده و تهيه و      

  . مورد توجه قرار گيرندالارض فيافساد 
دارد  مقرر مي1375 مصوب .ا.م. ق504 ةماد:  

كس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهـاي مـسلح هـستند تحريـك             هر
راي وظـايف نظـامي كنـد در صـورتي كـه قـصد برانـدازي                ؤثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اج         م

شود و الا     حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي             
چنانچه اقدامات وي مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تـا                       

  .شود سه سال حبس محكوم مي
 قانونگذار عمليات مرتكـب را در صـورتي كـه بـه قـصد برانـدازي                  مذكور اگرچه  ةدر ماد 

                  183 ةحكومت اسلامي باشد، محاربه قلمداد كرده است، اما واضح است كه بـا توجـه بـه مـاد 
.  محاربه تطبيق نمـود ة عنوان مجرمانرتوان عمل مرتكب را منطبق ب     قانون مجازات اسلامي، نمي   

     ـ         ه يعني تح  بلكه مصاديق ذكر شده در ماد   هريك نيروهاي جبهه اسلام به فرار، عصيان و تسليم ب
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باشد و لذا از جهت تطبيق عنـوان مزبـور       مي الارض  فيقصد براندازي حكومت، مصاديق افساد      
تـوان    ترديـد مـوارد مزبـور را نمـي           بـي  .توان او را مجازات نمـود       بر عمل مرتكب است كه مي     

كه بـراي    ات و احكام خاصي دارد، در حالي       اولاً محارب مجاز   زيرا. برشمردنيز  » بغي«مصاديق  
 مجازات خاصي تعيين نشده و تنها جهاد با آنها، آن هم زماني كه ضرورت ايجاب نمايـد،                  باغي

 ثانياً پيش از نبرد با آنها، حاكم مـسلمانان بايـد بـا آنهـا منـاظره نمـوده و از ايـشان                        .لازم است 
نان در مخالفت خود اصرار ورزيدند، بـه      بخواهد كه به طاعت حاكم اسلامي درآيند و اگر همچ         

هر طريقي غير از جنگ آنها را وادار به اطاعت از حكومت سازد و اگر باز به طاعت حكومـت                    
 و بالاخره اينكه هر گاه در حين جنـگ نيـز طاعـت              .گاه وارد كارزار با آنها شود      در نيامدند، آن  

كاشـف  : ك.ر(خواهـد داشـت     حاكم اسلامي را بپذيرند، ضرورتي براي ادامـة جنـگ وجـود ن            
 تفاوتهاي ديگـري نيـز بـين    ، علاوه بر آن.)324 ـ   323: 21 ،1404؛ نجفي، 365: 1422الغطاء، 

  .شود محارب و باغي وجود دارد كه از ذكر آن خودداري مي
   و تبصرة آن نيـز هرگـاه شخـصي اقـدام بـه تخريـب، حريـق، از كـار          687 ةبا توجه به ماد 

 عمـوم از قبيـل   ةبكاري ديگـر در تأسيـسات و وسـايل مـورد اسـتفاد     انداختن و يا هر نوع خرا  
 در حالي كه هدف مرتكب اخلال در نظم         ،نمايد... هاي آب، فاضلاب، برق، نفت، گاز و          شبكه

 از كـار    .و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد، مجازات محارب را خواهـد داشـت               
ظـور اخـلال در نظـم و امنيـت جامعـه صـورت              انداختن و تخريب تأسيسات عمومي كه به من       

الا محارب محـسوب نمـودن شخـصي كـه مرتكـب             است، و » افساد«گيرد در واقع مصداق       مي
 ناپـذير   ه شده است، با توجه به تعريف فقهـا و قـانون از محاربـه توجيـه    اقدامات مذكور در ماد

اخـلال بـه امنيـت     «مشهوري كه محاربه را بـه معنـاي هـر گونـه            مگر مطابق مبناي غير    *؛است
  .)788: 1413 ،موسوي اردبيلي(داند  مي» عمومي

                                                        
اند و در جرمي كه حكم جرم ديگر را دارد، لازم نيست همة               گونه جرائم در حكم محاربه     اين: ممكن است گفته شود    *

يط جرم ديگر وجود داشته باشد، بلكه به دليل وقوع نتيجة جرم ديگر كه در اينجا اخلال در نظم و ايجاد رعـب                       شرا
در نتيجـه  . اند و صرفاً مجازات محارب بر آنها مترتب اسـت  و وحشت است، اين جرائم در حكم محاربه تلقي شده     

 زيرا مترتب نمودن مجازات مـرگ يـا   ، نيستاين سخن صحيح  . لازم نيست اقدامات آنها واجد شرايط محاربه باشد       
صحيح نيست و اصـولاً در      » التعزير دون الحد  «مجازاتهاي حدي ديگر بر جرائم تعزيري به دليل قاعدة پذيرفته شده            

كـه   بحث حدود در متون فقهي يا روايي اگر جرمي حكم جرم حدي ديگر را داشته، به آن تصريح شده است، چنان 
 .اند حارب قرار داده شدهقطاع الطريق در حكم م
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  دهندگان از مرزها قانون مجازات عبور. 7
1367مجاز از مرزهاي كشور مصوب       ة يك قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غير      ماد ،

  :دارد مقرر مي
ديگـران را   جـاز    غيـر م   مجاز از مرز عبور دهد و يا موجبـات عبـور           هر كس ديگري را به طور غير      

  :تسهيل يا فراهم نمايد، مجرم و به يكي از كيفرهاي ذيل محكوم خواهد شد
 الارض  فـي در صورتي كه عمل عبور دهنده مخل امنيت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد                ) الف

  ... . سال محكوم خواهد شد10 سال تا 2نباشد به حبس از 
طور نوعي، فاقد اركـان محاربـه       ه  اچاق افراد، ب  روشن است كه عبوردادن افراد از مرزها و ق        

بوده و صدق بغي نيز بر آن مشكل است، بلكه تنها عنوان قابل تـصور، عنـوان مجرمانـة افـساد                     
اي را     آن هم در صورتي كه قاچاق افراد و عبور دادن آنها از مرز فساد گسترده               ؛الارض است  في

  .اي باشد  فساد گستردهبه دنبال داشته باشد و يا قصد مرتكب ايجاد چنين
  : قانون مبارزه با قاچاق انسان نيز آمده است1 ة ماد2در تبصرة 

فرد قاچاق شده كمتر از هيجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتكابي از مصاديق محاربـه و         چنانچه  
  .شود ه محكوم مي نباشد مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در اين مادالارض فيافساد 
»  نباشـد  الارض  فـي از مصاديق محاربـه و افـساد        «صره نيز مقصود مقنن از عبارت       در اين تب  

قاچاق انسان فاقد عنصر به كارگيري اسلحه بـه قـصد ايجـاد             محاربة مصطلح نيست، زيرا نوعاً      
رعب و وحشت است، بلكه قصد قاچاقچيان منافع اقتصادي و حداكثر تضعيف نظـام اسـلامي                

 قاچاق دختران و پسران كـم سـال ـ و حتـي بزرگـسال ـ       است كه در اين صورت هرگاه عمل
 است و از آنجـا كـه در         الارض  فياي گردد، مرتكب، مصداق مفسد        موجب ايجاد فساد گسترده   

دهندگان از مرزها و قانون مبارزه با قاچاق انسان به مجازات شخـصي كـه     قانون مجازات عبور  
ه ظاهراً در اعمـال هـر يـك از مجازاتهـا        اي نشده است، دادگا     عملش در حد افساد باشد، اشاره     

 بعيد نيـست مقـصود قانونگـذاران تنهـا اعمـال مجـازات اعـدام در                 مخير خواهد بود، هر چند    
  .صورت صدق عنوان محارب يا مفسد باشد

  قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان. 8
 كومـت اسـلامي     قانون مزبور، هر گاه شخصي بـه عنـوان مقابلـه بـا ح              6 و   5ة  براساس ماد

  :مرتكب اعمال ذيل شده و مصداق محارب باشد به مجازات محارب محكوم خواهد شد
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  .تر از نرخ مقرر هاي گران فروش مصنوعات يا فرآورده. 1
  .د بر ميزان مقررئدريافت اجرت يا دستمزد خدمات، زا. 2
ت وجه بيشتر    صوري به نرخ مقرر و به كار بردن تمهيداتي كه عملاً موجب درياف             ةمعامل. 3

  .از نرخ مقرر شود
هـا يـا ارزش       استفاده از مواد نامرغوب كه در نتيجه كيفيت كالا يا مصنوعات يا فـرآورده             . 4

  .آورد ين مييخدمات را بدون تنزل قيمت پا
  . نان معمولي با پخت نامرغوبةعرض. 5
  .مقدار به مشترييا تحويل كالا كمتر از وزن . 6
نـي  يي كه از طرف دولت به يك شهر يـا منطقـه يـا جمعيـت معي                كالاها غير مجاز    انتقال. 7

   ....و ديگر و فروش آن به اشخاص ةاختصاص يافته است به شهر و منطق
به قصد مقابله با حكومت بوده و بر آن         شود، هر گاه اعمال مزبور        گونه كه ملاحظه مي    همان

بـديهي اسـت كـه      . د مرتكب به مجازات محارب محكـوم خواهـد ش ـ         ،محاربه نيز صدق نمايد   
آن نيـست كـه همزمـان بـا احتكـار و            » مرتكب مصداق محـارب باشـد     «ن از اينكه    نمقصود مق 

كشيده و قصد ترساندن مردم را داشته باشد، بلكـه مقـصود او عمـل افـساد                 سلاح  گرانفروشي  
ه بـود  به قصد ايجاد بحران و مقابله با نظام اسلامي           ...گرانفروشي و  بدين معنا كه هر گاه       ؛است

بـوده و    الارض  فـي  افـساد مـصداق   عمـل    ،اي را به همراه داشته باشـد         نامطلوب گسترده  آثار و
   .به مجازاتهاي مفسد كه همان مجازاتهاي محارب است، محكوم خواهد شدمرتكب 

  در امور سمعي و بصري غير مجاز فعاليت كنندگانقانون مجازات  .9
نماينـد،    بصري فعاليت غيـر مجـاز مـي        مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و         ةنحوقانون  
 آثـار سـمعي و      ةعوامل اصلي توليد، تكثير و توزيـع عمـد        : دارد   مقرر مي  24/11/1372 مصوب

 اول به يك تا سه سال حـبس و ضـبط تجهيـزات مربـوط و يكـصد                   ةبصري مستهجن در مرتب   
  سـال حـبس و ضـبط تجهيـزات         پـنج  تـا    دوميليون ريال جريمه نقدي و در صورت تكرار به          

و دويست ميليون ريال محكوم خواهند شد و در هر حـال چنانچـه از مـصاديق افـساد                    مربوط
  .گردند  شناخته شوند به مجازات آن محكوم ميالارض في

 يك بند مذكور، عوامل اصلي توليد آثار سمعي و بصري به كارگردان، فيلمبردار و     ةدر تبصر 
 دو نيز تعداد بيش از ده نـوار بـه           ة تبصر بر اساس . يا بازيگران نقشهاي اصلي اطلاق شده است      
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تعريف كرده   پنجم نيز آثار سمعي و بصري مستهجن را آثاري           ةتبصر .تلقي شده است  » عمده«عنوان  
  *. استكه محتواي آنها نمايش برهنگي زن و مرد و يا اندام تناسلي و يا نمايش آميزش جنسي

توانـد از     ي عمـل مرتكـب مـي       مزبور مشخص نكرده است كه در چـه صـورت          ةمادبا اينكه   
 الارض  فـي رسـد زمـاني شـخص مفـسد            به نظـر مـي     ، محسوب شود  الارض  فيمصاديق افساد   

اعمـال  اي را در پي داشته باشد و يا مرتكب،           فساد گسترده عمل مرتكب   شناخته خواهد شد كه     
 اسـلامي و سـست كـردن اركـان اعتقـادي و             ة آلوده سـاختن جامع ـ    ةمذكور را با قصد و انگيز     

اي كه بتوان گفت سعي و كوشش مرتكب، گسترش فـساد           به گونه  ،هنگي آن انجام داده باشد    فر
  .در جامعه است

 قانون تشكيل دادگاههـاي عمـومي و        5 ةشود كه براساس بند يك ماد       در پايان يادآوري مي   
 عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد          جرائمكلية  « رسيدگي به    1373انقلاب مصوب   

مطابق ظاهر بند مزبـور، محاربـه و افـساد            **.در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است    » الارض في
از » الارض فيافساد «و » محاربه«باشند، زيرا بين دو عبارت  الارض دو جرم مستقل از هم مي      في

نيز دلالت بر تنويع و مغايرت بين قبل و بعد از خود            » يا«استفاده شده است و حرف      » يا«حرف  
مـصاديق ديگـري    جرمي فراتر از محاربـه بـوده و داراي          » الارض  فيافساد  « به اين ترتيب     .دارد

 18/11/63 ـ  13906شـاهد ايـن مـدعا بخـشنامة     . همچون تشكيل باندهاي فساد و ارتـشاست 
  :دادستان كل كشور وقت است كه در آن آمده بود

 انحطـاط و ورود ضـربات و        نظر به اينكه تشكيل باندهاي فحشا و ارتشا كه موجب اشاعة فـساد و             
 تلقي و با توجـه      الارض  في نوپاي اسلامي از مصاديق بارز افساد        ةناپذير به پيكر جامع     لطمات جبران 

 ه واحده قانون حدود و صلاحيت دادسراها و دادگاههـاي انقـلاب در صـلاحيت دادسـراها و        به ماد
  )165: 1379 ،زاده حبيب (...هاي انقلاب اسلامي است دادگاه

                                                        
هـاي مبتـذل را مـصداق مفـسد      دي  به تازگي دادستان كل كشور با صحه گذاشتن بر اين ماده، توزيـع كننـدگان سـي                 *

 ).2/9/1385: كيهان(الارض برشمرده است  في
**   مـي كـه    رسيدگي بـه جراي   ) 28/7/1381اصلاحي  ( قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب        4ة  مطابق تبصرة ماد

                 نامـة     آيين 20ة  مجازات قانوني آنها اعدام باشد، بر عهده دادگاههاي كيفري استان قرار داده شد، از اين رو مطابق ماد
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاههاي انقلاب در صورتي كه مجازات محارب و مفسد اعدام باشد،             

  .صلاحيت رسيدگي به آن را نخواهند داشت
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  جهنتي
جـرم افـساد جـرم مـستقلي از         از منظر قـانون     : توان گفت   با عنايت به مسائل طرح شده مي      

  :در اين است كهو تفاوت آن دو بوده محاربه 
ي ي جرم محاربه عبارت است از به كارگيري سلاح كه به صورت فعل مـاد              عنصر ماد . الف

 ماننـد   ،ي اسـت   مثبت مـاد   ي جرم افساد گاه به صورت فعل       اما عنصر ماد   ،گر است   مثبت جلوه 
 ماننـد  ،جعل اسكناس، توليد و توزيع مواد مخدر و گاه به صـورت فعـل مثبـت معنـوي اسـت      
 ماننـد   ،تحريك و ترغيب نيروهاي نظامي به فرار و تسليم و گاه به صـورت تـرك فعـل اسـت                   

  . از طريق عدم توزيع آناخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي
 ولي عنصر معنـوي جـرم   ،استقصد ايجاد رعب و وحشت      عنصر معنوي جرم محاربه     . ب

البتـه  . اسـت هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي          در عرصه گسترده  افساد قصد اختلال    
شود و آن هنگامي است كـه عمـل مرتكـب     گاه عنصر معنوي در جرم افساد مفروض گرفته مي    

از جـرم افـساد، بـه دليـل تنـوع و             تعريفـي    ةبا اينكه ارائ   .وسيع مخربي در پي داشته باشد     آثار  
جـرم افـساد    «: تـوان گفـت     مـي اين  رسد، اما با وجود       گي مصاديق آن، مشكل به نظر مي        گسترد

  ».باشداي در جامعه شده يا به دفعات تكرار شده  موجب فساد گسترده است كه اقداماتي
  :»الارض فيافساد «شود قانونگذار ضمن پذيرش صريح جرم  در پايان پيشنهاد مي

 افساد را با توجه به موازين فقهي به طور دقيق از يكديگر تفكيـك                و مصاديق محاربه ) الف
  . مشخص نمايدجداگانه و مجازاتهاي هر يك را به صورت كند

 تعريفي از جرم افساد ممكن است برداشتهاي متفاوت و يا حتـي سـوء               ةاز آنجا كه ارائ   ) ب
اي مـورد     يق جرم افـساد را در قالـب مـواد جداگانـه           هايي را به دنبال داشته باشد، مصاد        استفاده
  .انگاري قرار دهد جرم
آثـار   است قانونگذار اعمالي را كـه        ضروري» الارض  فيافساد  «انگاري مصاديق     در جرم ) ج

  .خارج نمايد» افساد«اند، از شمول جرم  به دفعات تكرار نشدهيا اي نداشته  مخرب گسترده
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